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تاخت و تاز دیکتاتوری 
در تونس

در تونس، دولت قیس ســعید، بدون توجه به بحران‏های 
اقتصادی این کشــور، همچنان اســب دیکتاتــوری را به 
پیــش می‏راند. دولت تونس به جای اصلاحات اقتصادی 
یا آزادسازی اقتصاد، بیشتر بر تحکیم بنیان‏های سیاسی 
خود تمرکز کرده است و این امر اقتصاد این کشور را در برابر 
رکودهای جهانی آسیب‏پذیر و به‌طور فزاینده‏ای به شرکای 
اقتصادی خارجی که حمایت بلندمدت آنها نامشــخص 
است، وابسته خواهد کرد. در ۲۵ جولای، هزاران تونسی 
در چهارمین سالگرد به قدرت رسیدن رئیس‏جمهور قیس 
سعید دســت به اعتراض زدند و برخی پس از دستگیری 
بسیاری از چهره‏های برجســته مخالف و سیاستمداران 
تونســی توســط نیروهای ســعید، این کشــور را »زندان 
روباز« نامیدند. این اعتراضات در پس‏زمینه شاخص‏های 
اقتصــادی ضعیــف رخ داد: صنــدوق بین‏المللــی پول 
پیش‏بینی کــرد که تورم تونــس در ســال ۲۰۲۵ با 6/1 
درصد برای این سال همچنان بالا باقی بماند و رشد تولید 
ناخالص داخلی تنها به 1/4 درصد برسد. نرخ بیکاری در 
تونس نیز طبق اعلام موسسه ملی آمار این کشور 15/7 
درصد اســت. در همین حــال، هیچ نشــانه‏ای از توافق 
صندوق بین‏المللی پول برای بهبود وضعیت مالی تونس 
وجــود ندارد و در اول آگوســت، ایالات متحده نرخ تعرفه 
۲۵ درصدی را بر این کشور اعمال کرد که به‌ویژه بر بخش 
صنعت تولید روغن زیتون و سایر صادرات کشاورزی تونس 
تأثیر گذاشــت.  از زمان به قدرت رسیدن قیس سعید در 
سال ۲۰۱۹، او به طور پیوسته دایره قدرت را در اطراف خود 
متمرکز کرده است. در سال ۲۰۲۱ پارلمان و نخست‌وزیر 
را برکنــار کرده، در ســال ۲۰۲۲ قانون اساســی جدیدی 
را تصویــب کــرده و چهره‏های مخالف را دســتگیر کرده 
است. در ســال ۲۰۲۴، او در انتخاباتی با مشارکت پایین 
که ناظران بین‏المللی آن را غیرآزاد و ناعادلانه دانســتند، 
دوباره به عنوان رئیس‏جمهور انتخاب شد. دولت سعید در 
برابر درخواست‏های صندوق بین‏المللی پول برای کاهش 
یارانه‏ها، که اتحادیه‏های کارگری بانفوذ تونس را به ستوه 
آورده، و فروش شــرکت‏های دولتــی، بخش‏های کلیدی 
اقتصاد سیاسی کشور که ممکن است بی‏ثباتی را به کشور 
تزریق کند، مقاومت کرده است. صندوق بین‏المللی پول 
و تونس برای تسهیلات صندوق توسعه‏یافته 1/9 میلیارد 
دلاری در سال ۲۰۲۲ به توافق در سطح کارکنان رسیدند، 
اما تونس الزامات برنامه کمک مالی را برآورده نکرد. میزان 
کل صادرات تونس به ایالات متحده پایین است و تونس در 
ســال 2023 تنها 4 درصد از کل صادراتش را روانه ایالات 
متحده کرده است. اما تعرفه‏ 25 درصدی ترامپ بر بخش 
کشاورزی تونس به‌طور نامتناسبی بر کارگران کشاورزی و 
جمعیت روستایی این کشور که با مشکل بیکاری مواجه 
هستند، تأثیر می‏گذارد. دولت سعید احتمالًا در بحبوحه 
یک سرخوردگی گسترده از دموکراسی پس از بهار عربی 
و ترس از اینکه اصلاحات باعث ایجاد چالش‏های امنیتی 
و اقتصادی شــود و نهادهــای کلیــدی را تضعیف ‏کند، 
همچنان به تمرکز بر قدرت سیاسی و سرکوب مخالفان با 
هدف حفظ وضع موجود تمرکز کرده است. دولت سعید 
احتمالًا به دستگیری مخالفان و تحت کنترل درآوردن قوه 
قضائیه با کمترین واکنش منفی ادامــه خواهد داد. این 
امر تا حدودی به این دلیل اســت که تونسی‏ها پس از ۱۰ 
سال حکومت دموکراتیک ناکارآمد که فساد گسترده و رشد 
اقتصادی ضعیفی پس از سرنگونی زین‌العابدین بن‌علی 
بر جای گذاشت، دیگر نســبت به اصلاحات سیاسی در 
تونس بی‏تفاوت شده‏اند. اتحادیه عمومی کارگران تونس یا 
UGTT، بزرگترین اتحادیه در این کشور و نهادی که نفوذ 
قابل توجهی در برکناری بن‌علی داشــت، تاکنون عمدتاً 
بر تثبیت دستمزدها، کاهش هزینه‏ها و خصوصی‏سازی 
اقتصاد تمرکز کرده اســت، نه تلاش بــرای مجبور کردن 
قیس سعید به تغییر رویکردهای سیاسی. این استراتژی 
نشان‌دهنده خستگی این اتحادیه از ناآرامی‏ها و تغییرات 
سیاسی بیشتر و همچنین محدودیت‏هایش در بحبوحه 
اختلافات داخلی است که انســجامش را تضعیف کرده 
است. ســایر ســازمان‏هایی که برای بازگشت به توسعه و 
آزادی سیاســی تلاش کرده‏اند، مانند حزب اسلام‏گرای 
النهضه، سرکوب‏ها و دســتگیری‏ها را تحمل کرده‏اند. از 
جمله محکومیت گسترده ۲۱ چهره و رهبر ارشد مخالف در 
ماه ژوئیه در دادگاه »پرونده توطئه ۲«. به دلیل این سرکوب 
هدفمند و کاهش اعتبار این حزب به دلیل عملکرد بدی 
که در ده سال گذشــته از خود بر جای گذاشت، النهضه 
نتوانسته است اعتراضات و ناآرامی‏های قابل توجهی را که 
در سال ۲۰۱۱ مشــاهده شد، دوباره ایجاد کند. اتحادیه 
سراســری کارگران تونس، حــدود 800 هزار تا ۱ میلیون 
عضو از کل جمعیت ۱۲ میلیونی تونس را دارد و این تعداد 
به این اتحادیه اهرم سیاسی قابل توجهی برای تأثیرگذاری 
بر دولت می‏دهد. در قیام سال ۲۰۱۱، رهبران این اتحادیه 
نقش مهمی در شکل‏دهی به گذار از حکومت بن‌علی ایفا 
کردند. اما امروز عمدتاً به دلیل نگرانی در مورد تأثیر چنین 
تغییرات ساختاری بر اعضای خود، با اصلاحات صندوق 

بین‏المللی پول مخالف هستند.
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آتش‏بس به سبک پوتین
با گذشت سه سال از جنگ اوکراین، زمان به نفع روسیه است

روزنامه‏نگار
جاشوآ یافا

جمعه گذشــته، دونالــد ترامپ، رئیس‏جمهور آمریکا در نشســتی 
دوجانبه درآلاســکا میزبان ولادیمیر پوتین، رئیس‏جمهور روســیه 
بود و پس از آن در روز دوشــنبه میزبان ولودیمیر زلنســکی و شش 
نفــر از رهبران اروپایی در کاخ ســفید. ایــن تازه‏ترین تلاش ترامپ 
بــرای پایان دادن به جنــگ اوکراین از طریــق مداخله دیپلماتیک 
است. رئیس‏جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد: »با اینکه دشوار 
است اما صلح قابل دستیابی اســت. این جنگ پایان می‏یابد.« او 
در ادامه گفت که پوتین و زلنســکی »قرار است به توافقی برسند.« 
ترامپ قبلًا هم چنین وعده‏هایی داده بود؛ در دوران کمپین نامزدی 
ریاست‏جمهوری‏اش اعلام کرد که به‏محض روی کار آمدن جنگ را 
در عرض 24 ساعت تمام می‏کند. آیا دلیلی وجود دارد که فکر کنیم 

این‏بار متفاوت خواهد بود؟ 
برای پاسخ به این سوال باید این مسئله را بررسی کنیم که اساساً 
چرا روســیه به اوکراین حملــه کرد و چرا از آن زمان این جنگ ســه 
سال و نیم ادامه پیدا کرده است. قلمرو مسئله‏ای است که ترامپ و 
ویتکاف، فرستاده ویژه‏اش، بارها به آن اشاره کرده‏اند و حتی همین 
اواخر زمانی که درباره مســئله مبهم »مبادله ســرزمینی« صحبت 
کردند، معلوم بود که این موضوع در واقعیت نگرانی اصلی هیچ‏کدام 
از طرفین نیســت. ترامپ درباره دلیل حمله روسیه می‏گوید: »آنها 
برخی از اراضی اصلی را اشغال کرده‏اند. ما تلاش می‏کنیم تا برخی 

از این اراضی را برای اوکراین پس بگیریم.« 
برای پوتین، جدا کردن اراضی اوکراین و همزمان با این عملیات 
ویران کردن شهرهای اوکراینی با گلوله‏های توپخانه‏ای و بمب‏های 
هوایی، راهی برای دستیابی به هدف نهایی‏اش است: اوکراین وفادار 
و خنثی که روسیه را تهدید نمی‏کند و تحت تاثیر نفوذ بی‏مورد غرب 
قرار ندارد. این هدف به مجموعه گسترده‏تری از نگرانی‏هایی مرتبط 
است که پوتین »دلایل ریشــه‏ای« جنگ خطاب می‏کند و مسائل 
مختلفــی را دربر می‏گیرد: ‏زبان، تاریخ و هویت در اوکراین امروزی و 
همچنین توافقنامه‏ها و استقرار نیروهای نظامی غربی  که زیربنای 

تقویت امنیت اروپا به‏شمار می‏روند.
همانگونه که تاتیانا استنووایا، کارشناس ارشد در »مرکز روسیه 
اورسیای کارنگی« از آغاز جنگ اشاره کرده است، از نظر پوتین، اگر 
اوکراین »مال ماســت« پس خیلی مهم نیست که چه کسی کنترل 
کدام شــهر را برعهده دارد یا مرزهای دوفاکتوی آن در کجا کشیده 
می‏شــوند. اما اگر اوکراین »مال آنهــا« باقی بماند، پس باید به‏طور 
پیوسته نابود شود تا کی‏یف و حامیان غربی‏اش حماقت این لجاجت 
خود را درک کنند و در برابر ســناریوی اولیه تسلیم شوند. استنووایا 
به نیویورکر می‏گوید: »از همان ابتدا پوتین جنگ را کمترین گزینه 
مطلوب می‏دانســت. او می‏خواهد به توافق برسد، اما به‏شرطی که 
در راستای شــرایط حداکثرگرایانه‏اش باشــد که نه در آن زمان و نه 
حالا نمی‏خواهد در آن بازبینی کند. بنابراین طبق منطق او )پوتین( 

مجبور است به جنگ ادامه دهد.« 
در مورد مسئله سرزمینی، گزینه‏های ترامپ ظاهراً این است که 
اوکراین باید از بخش‏هایی از مناطق دونتسک و لوهانسک در شرق 
کشــور که همچنان در کنترل خود دارد، عقب‏نشینی کند. اما این 
منطقه کوچک نیست: نیروهای اوکراینی کنترل 30درصد از منطقه 
دونتســک را در اختیار دارند؛ از جمله دژ‏های نگهبانی که روســیه 
به‏رغم سال‏ها حملات مداوم نتوانسته کنترل آنها را به‏دست بگیرد. 
دقیقاً مشخص نیســت پوتین و ترامپ در مورد اعطای کدام اراضی 
صحبت کرده‏اند اما ترامپ در آلاســکا به خبرنگاران گفت که »آنها 

مواردی هستند که عمدتاً به توافق رسیدیم.« 
یکــی از دیپلمات‏هــای اوکراینی به نیویورکــر می‏گوید: »مردم 

نگرانند که ترامپ ممکن اســت تمایل یا حتی درخواست‏هایی در 
مسئله سرزمینی داشته باشد.« اما این حقیقت که ترامپ در مورد 
این مسئله بر زلنسکی در واشنگتن فشار نیاورد به این معنی است که 

»ترامپ سراغ »توافی کثیف« با پوتین نرفت«.
پوتین به دو دلیل کل منطقه دونباس، که دونتسک و لوهانسک 
را دربرمی‏گیرد را می‏خواهد که هیچ‌کدام از این دو دلیل، به خودی 
خــود به ویژگی‏های ذاتی یا مزایای ســرزمینی برنمی‏گردند. دلیل 
اول اساســاً به وجهه و پروپاگاندا برمی‏گردد. در فوریه 2022 زمانی 
که پوتین »عملیات ویژه نظامی« را اعلام کرد، هدف جنگی دقیق 
و واضــح، نیاز فرضی به حمایت از جمعیت روس‏زبان دونباس بود. 
از آن زمان، بخش عمده تلاش‏های جنگی روســیه )در منطقه‏ای 
که ارتش آن با بیشترین میزان تلفات نیروهای خود شامل میلیون‏ها 
سرباز مواجه شده( بر منطقه دونباس متمرکز بوده است. اگر روسیه 
از این جنگ با کســب کنترل این منطقه بیرون آیــد، پوتین دوران 
راحت‏تــری برای ترویــج ایده پیروزی و فضلیت وفــاداری لازم برای 
دســتیابی به آن خواهد داشت. دســتگاه‏های دوگانه پروپاگاندا و 
ســرکوب احتمالًا می‏توانند در هر سناریویی اوضاع را در خانه برای 
پوتین تقریباً باثبات نگه دارند. اگر روسیه منطقه دونباس را تصرف 
کند، احتمال کمی وجود دارد که بخش‏های مختلف جامعه روسیه 
از جمله کهنه‏ســربازانی که از مناطق جنگی به خانه برمی‏گردند، 
خانواده‏هایی که همسران یا پدران خود را در جنگ از دست داده‏اند 
و الیت‏های اقتصادی که زمانی ارتباطات جهانی داشتند، نارضایتی 

موقتی یا شک و شبهه‏های خود را ابراز کنند. 
دلیل دومــی که پوتیــن می‏خواهد کنترل منطقــه دونباس را 
به‏دســت آورد این است که نیروهای روســی در منطقه حائلی قرار 
می‏گیرند که در صورت لزوم می‏توانند به شــهرهایی مانند دنیپرو و 
خارکیــف در اوکراین حمله کنند، تا هم تهدید و هم ابزارهای حمله 
مجدد روسیه برای همیشه در دسترس باشد. پوتین معتقد است که 
اوکراینی که برای همیشه ضعیف باقی بماند در برابر منافع روسیه 
فرمانبردار خواهد بود و مستعد دستکاری یا تحت تاثیر مسکو است. 
زلنســکی هم با فشــارهای مشــابهی روبه‏روســت اما درجهت 
معکوس. بالاتز جارابیک، تحلیلگر سیاسی و یکی از دیپلمات‏های 
دیرینــه اروپایی در کی‏یــف در گفت‏وگو با نیویورکــر از مجموعه‏ای 
از موانعی می‏گوید کــه در صورت موافقــت رئیس‏جمهور اوکراین 
با چنین طرحی ایجاد می‏شــوند. این موانع، هم از نظر سیاســی 
اســت )اوکراینی‏ها منشأ جنگ را از سال 2014 در منطقه دونباس 
می‏بینند که از دســت دادن آن می‏تواند ضربه روحی بزرگی را رقم 
بزند( و هم از نظر نظامی )پس از منطقه دونباس، دشتی باز با پوشش 
گیاهی کم بدون هیچ مرز دفاعی طبیعی قرار دارد(. زلنسکی به نوبه 
خود به بندی در قانون اساسی اوکراین استناد می‏کند که هر رهبری 

را از واگذاری یا انتقال هر منطقه‏ای از کشور منع می‏کند. 
بــا این حال، ایــن امر احتمــالًا آخرین مانع بر ســر یک توافق 
نخواهد بود، اگر که اصلًا یــک توافق واقعی تحقق پیدا کند. مثلًا 
اوکراین می‏تواند سربازان خود را از مناطق بخصوصی بیرون بکشد 
بدون اینکه هیچ گونه امتیاز سرزمینی را رسماً اهدا کند و یک مرز به 
رسمیت شناخته نشده اما نامحدود را ایجاد کند؛ مثل مرزی که پس 
از آتش‏بس کره در سال 1953 تشکیل شد یا تقسیم برلین در دوران 
جنگ سرد. با این حال، چنین اتفاقی را فقط در شرایطی می‏توان 
تصور کرد که اوکراین احساس کند امنیت درازمدتش تضمین شده 
است. جارابیک می‏گوید: »مثلًا اگر گزینه بین ناتو یا دونباس باشد، 
بدیهی است که اوکراین ناتو را انتخاب می‏کند«. )اما این گزینه روی 
میز نیست: ترامپ هفته گذشته دوباره اعلام کرد که اوکراین به ناتو 

نمی‏پیوندد(. 
پس مسئله ســرزمین نمادی از مسئله‏ای اساســی‏تر هم برای 
روســیه و هم برای اوکراین اســت: درک آینده اوکراین به‏عنوان یک 
کشــور و توانایی آن در محافظت و دفاع از حق حاکمیت خود یا این 
احتمال که به‏طور دائم آسیب‏پذیر باقی بماند. لیست پوتین از »دلایل 

ریشه‏ای« پیش‏فرضی از تغییرات در سیاست‏ها و جامعه اوکراین ارائه 
می‏دهد؛ فرآیندی که پوتین به‏نظر می‏رســد از ترامپ انتظار دارد تا 
به‏عنوان بخشــی از توافق صلح بر کی‏یف تحمیل کند. در آلاسکا، 
پوتیــن موفقیت‏‏های جزئــی در این مبحــث به‏دســت آورد. از یک 
ســو، او ترامپ را متقاعد کرد که جنگ می‏تواند پایان یابد اگر که به 
نگرانی‏های راهبردی روسیه رسیدگی شود. به‏همین ترتیب ترامپ هم 
از اعلام آتش‏بس فوری به تبلیغ توافق درازمدت صلح تغییر موضع 
داد. )آتش‏بسی که اوکراین و حامیان اروپایی‏اش می‏خواهند می‏تواند 
به‏سرعت و بدون در نظر گرفتن مجموعه بزرگتری از درخواست‏های 
روسیه به‏دســت بیاید. اما پیمانی ماندگارتر فقط در زمانی به دست 
می‏آید که این مجموعه از درخواست‏ها برآورده شوند(. از سوی دیگر 
ترامپ ظاهراً تمایلی ندارد به‏عنوان نماینده پوتین در دســتیابی به 
لیست کامل آرزوهای روسیه عمل کند. استانوایا می‏گوید: »پوتین از 
ترامپ می‏خواهد تا شرایط خود را بر اوکراین تحمیل کند. اما به‏نظر 
می‏رسد ترامپ در مورد مرزهای آتی، قوانین و قانون اساسی اوکراین 
می‏گوید که پوتین و زلنســکی باید خودشان به توافق برسند.« این 
موضوع پیچیده‏تر است و شرایطی نامطلوب برای پوتین که زلنسکی 
را مقامی غیرمشروع می‏داند. طرف صحبت ترجیحی پوتین همیشه 

در واشنگتن بوده است، نه کی‏یف. 
به‏گفته یکی از منابعی که در حلقه سیاســت خارجی مســکو 
فعالیــت دارد، فعلًا به‏نظر نمی‏رســد که ترامــپ بخواهد در جهت 
تســلیم کامل اوکراین حرکت کند. این منبع می‏گوید: »آنگونه که 
من می‏بینم، ترامپ اساساً به پوتین می‏گوید »می‏خواهی اوکراین را 
به بلاروس دوم تبدیل کنی و کل کشــور را احاطه کنی، اما این کار 
زیاده‏روی است، غیرواقعی است و عملی نمی‏شود««. به گفته این 
منبع ترامپ پایانی فوری برای این جنگ می‏خواهد و ممکن است 
برای تحت فشــار قرار دادن یا دســت‏کم گرفتن اوکراین برای پایان 
دادن به جنگ آمادگی داشته باشد اما این مسئله لزوماً آن پیش‏فرض 
استراتژی نهایی که برای مسکو کاملًا مطلوب است، ارائه نمی‏دهد. 
فعلًا فشــار برای پایان دادن به جنگ عمدتاً روی شانه‏های کی‏یف 
اســت اما می‏توان برعکس آن را نیز تصور کــرد: ترامپ می‏تواند از 
پوتین انتظار داشــته باشد با توافق صلحی موافقت کند که به تمام 
نیازهای رئیس‏جمهور روسیه پاسخ نمی‏دهد. این منبع می‏گوید: 
»فکر نمی‏کنم ترامپ مشــکلی داشــته باشــد که اوکراین کشوری 

مستقل،‏ حامی غرب و حتی ضدروسی باشد.« 
علاوه بر آن، روســیه باید بداند که ترامپ انتظار دارد قدرت برتر 
میانجی‏گر در اوکراین باقی بماند، مشابه نقشی که در اوایل این ماه 
بازی کرد؛ زمانی که میزبان رهبران ارمنستان و آذربایجان، دو کشور 
پیشین اتحاد جماهیر شوروی، برای امضای یک توافق صلح تاریخی 
در کاخ سفید بود. این منبع می‏گوید: »روسیه هیچ‏جای این توافق 
دیده نمی‏شد. فکر نمی‏کنم از ترامپ انتظار داشته باشیم تا اوکراین 
را به‏راحتی تحویل دایره نفوذ روسیه دهد.« با این حال پوتین دقیقاً 
همین مطالبه را خواهد داشت که به گفته این منبع منجر به ایجاد 

»تناقضات و ابهاماتی در موضع روسیه« خواهد شد. 
شاید اصلی‏ترین مشکل، ضمانت‏های امنیتی است که به منافع 
اصلــی هر طرف مربوط می‏شــود. ترامپ ادعــا می‏کند که پوتین 
در نشســت آلاســکا با نوعی از چارچوب‏های امنیتی برای اوکراین 
موافقت کرده است. این موضوع ممکن است درست باشد اما یک 
هشدار مهم را در دل خود دارد: توافقی که پوتین در ذهن خود دارد 
این اســت که روسیه امضا‏کننده اصلی و شریکی در کنار اوکراین و 
کشورهای غربی اســت که در نتیجه می‏تواند حق وتو را برای خود 

حفظ کند؛ ایده‏ای که برای اوکراین غیرعملی است.  
ترامــپ در دیدار با زلنســکی و رهبــران اروپایی در واشــنگتن، 
از »ائتلاف مشــتاقان« که متشــکل از کشــورهای اروپایی است، 
می‏خواهد تا نوعی از کمک‏های امنیتی به اوکراین از جمله تشکیل 
نیروی حافظ صلح را فراهم کند. جزئیات بســیاری همچنان مبهم 
باقی مانده‏اند: آیا پس از آتش‏بس آتی ســربازان کشــورهای غربی 

‏دبیر گروه دیپلماسی 
و بین‌الملل

آرمین منتظری

برای پوتین، جدا 
کردن اراضی اوکراین 

و همزمان با این 
عملیات ویران کردن 
شهرهای اوکراینی با 

گلوله‏های توپخانه‏ای 
و بمب‏های هوایی، 

راهی برای دستیابی به 
هدف نهایی‏اش است: 
اوکراین وفادار و خنثی 

که روسیه را تهدید 
نمی‏کند و تحت تاثیر 

نفوذ بی‏مورد غرب قرار 
ندارد. این هدف به 

مجموعه گسترده‏تری 
از نگرانی‏هایی مرتبط 

است که پوتین »دلایل 
ریشه‏ای« جنگ 
خطاب می‏کند و 

مسائل مختلفی را دربر 
می‏گیرد: ‏زبان، تاریخ 

و هویت در اوکراین 
امروزی و همچنین 

توافقنامه‏ها و استقرار 
نیروهای نظامی غربی  

که زیربنای تقویت 
امنیت اروپا به‏شمار 

می‏روند

جنگ 
اوکراین
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